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Abstract 

Wittgenstein’s narrative of religion, faith, and its relation to practice has led to one of the important 

approaches in the contemporary philosophy of religion, influencing many researches in the humanities and 

social sciences; Thus, Wittgenstein’s view in this regard deserves more careful consideration, reassessment, 

and preparation for application in society. The present research method is descriptive and a kind of content 

analysis. This article describes and analyzes the truth and nature of faith and its relation to practice based on 

Wittgenstein’s later works, including Philosophical Investigations, Culture and Value, and Lectures on 
Religious Belief. It is inferred from Wittgenstein's scattered works and lectures on religion that he was 

concerned both in thought and in practice with the relationship between faith and action, albeit in his own 

way. The use theory of meaning, which is the basis of his later thought, has been brought up for this 

purpose. Using his own terms “use theory of meaning” and the metaphor of “language games” and “the 

form of life”, Wittgenstein explains that religion is an interconnected system composed of faith and practice, 

and that the two are concomitant and cannot be separated. 
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 دین؛ دوسویه ایمان و عمل: خوانش حیات دینی ویتگنشتاین متأخر
 

 ولی الله نصیری 
 یقی دانشگاه شهرکرد استادیارو عضو هیئت علمی گروه ادیان وعرفان تطب
 nasiri@sku.ac.ir 

 معصومه طاهری سودجانی
 مدرس دانشگاه و دارای مدرک تخصصی رشته فلسفه دانشگاه تهران 

 چکیده
ین معاصررر توصیف و روایت ویتگنشتاین از دین، ایمان و نحوه ارتباط آن با عمل یکی از رویکردهای مهم در فلسفه د

دهرردب بنررابراین، های علوم انسانی و علوم اجتمرراعی را تحررت ترررایر یرررار میاست که بسیاری از تحقیقات و پژوهش
سازی و کاربرد آن در اجتماع است. تر، ارزیابی مجدد، زمینهدیدگاه ویتگنشتاین در این خصوص درخور بررسی دییق

است. در این مقاله حقیقت و ماهیت ایمان و تلازم آن با عمل صورت توصیفی و تحلیل محتوا  روش جستار حاضر به
 درس گفتارهایی درباره باااور دیناایو    های فلسفی، فرهنگ و ارزش پژوهشبر اساس آاار مترخر ویتگنشتاین، ازجمله  

ر و شود که او هررم در ن رر شده است. از آاار و درس گفتارهای پراکنده دینی ویتگنشتاین استنباط میتوصیف و تحلیل
مایرره و مشغول رابطه ایمان و عمل بوده است، البته به روش خاص خود. ن ریه کاربردی معنا کرره جانهم در عمل دل

بدین ترتیب ویتگنشتاین با استفاده از اصررطلاحات  پایه اصلی تفکر مترخر او است به همین یصد و غایت بوده است.
دهد که دین ن ام برره ی زبانی« و »صورت حیات« توضیح میهاخاص خود، ن ریه »کاربردی معنا« و استعاره »بازی

 توان این دو را از هم تفکیک کرد و میانشان رابطه تلازم وجود دارد.ای است از ایمان و عمل و نمیهم پیوسته
  : ویتگنشتاین، ایمان، عمل، دین، بازی زبانی.هاکلیدواژه
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 مقدمه

ان درون و برون او است: یعنی باورهای یلبی و حرکت بر خوشبختی و سعادت انسان وابسته به تناظر می
شود، ایمان است. ایمان است که برره ترین باوری که باعث حرکت و جنبش انسان میاساس آن باورها. مهم
، البته بینشی کرره 1معنا است. ایمان یعنی بینشدهد و زندگی بدون ایمان نامفهوم و بیزندگی انسان معنا می

 شناخت است و عمل یعنی حرکت. بینش خاص و حرکت بر اساس بینش.همراه با نوعی 
 ,Comparative Religion: A Sharpکند )مطرح می  2مسیحیت ایمان را در رابطه با آموزه »نجات«

History, 14 ایمانی که در مسیحیت مایه نجات دانسته شده، دارای سه رکن استب پذیرش یلبی، ایرررار .)
شررود، در یلررب جررای دارد و ایررراری کرره برره رسررتگاری انی که منجر به حقانیت میزبانی، عمل: »زیرا ایم

فایده، مرده و باطل اسررت (، »ایمان بدون عمل، بی10-8:  10انجامد، بر زبان جاری است« )رومیان،  می
 (.24-14، 2و عادل بودن انسان از اعمال است«)رساله یعقوب، 

انررد، هررد  هیات مهم است، بلکه فیلسوفان نیز به آن توجه کردهتنها در ادیان و الرابطه ایمان و عمل نه
دانان نیست، بلکهب هد  ما این است که ماهیت ایمان و رابطه آن با عمل را از این مقاله بررسی دیدگاه الهی

دیدگاه فیلسو  ترایرگذار مغرب زمین یعنیب ویتگنشتاین بررسی کنیم و ببینیم کرره ازن ررر وی چرره ارتبرراطی 
ایمان و عمل وجود دارد؟ آیا ایمان شرط عمل است یا عمل شرط ایمان؟ در صورت حالررت اول، چرره میان  

توان تصور نمود؟ آیا رابطه ایمان و عمل رابطررو وجررودی اسررت؟ یررا مفهررومی؟ یررا ارتباطی میان این دو می
 دیگر رابطه میان ایمان و عمل ضروری است یا امکانی؟عبارتانگیزشی؟ به

توان گفت هد  از پژوهش حاضر ایررن اسررت کرره بیرران کنرریم، روایررت و توصرریف می  طور خلاصهبه 
ترین رویکردهای فلسفه دیررن معاصررر ویتگنشتاین در مورد دین و جایگاه ایمان در زندگی بشر، یکی از مهم

های علوم انسانی و علوم اجتماعی را تحررت ترررایر نهرراده، بنررابراین تحقیقات و پژوهش است که بسیاری از
سازی و کاربرد آن در اجتماع است رسی، تحلیل و تبیین دییق دیدگاه او و ارزیابی مجدد آن، موجب زمینهبر
(Zalece, Faith and Religion as Gramer, 5-13.) 

 های ذیل است:ها و گزارهنوشتار حاضر حاصل تحلیل داده
فلسفه، یعنیب »درمانگری« به   ترین وظیفهارتباط ایمان و عمل از دیدگاه ویتگنشتاین مترخر به مهم -1

 گردد.معنای فهم امور وایع برمی
هررای دینرری برره »معنررای متعلق ایمان دینی ازن ر ویتگنشتاین مترخر، برراور برره وجررود خرردا و گزاره -2

 
1 . Insight 
2 . Salvation 
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 خاص« است.
 ایمان ازن ر ویتگنشتاین مترخر با حالات وجودی انسان ازجمله اعتماد، پیوند تنگاتنگی دارد. -3
ق ایمان و عمل ازن ر ویتگنشتاین مترخر مشروط به بررسی و تبیین دییررق ارتبرراط تحلیل ارتباط دیی -4

 دین و اخلاق از دیدگاه اوست.
 از دیدگاه ویتگنشتاین مترخر میان ایمان و عمل رابطه تلازم وجود دارد. -5
 

 تحلیل گزاره اول: درمانگری فلسفه

ن پرسش است که چه ارتباطی بین مسررئله تحلیل گزاره اول، یعنیب وظیفه »فلسفه« وابسته به بررسی ای 
توان گفررت، شررالوده فکررری ترین وظیفه »فلسفه« وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش میایمان دینی و مهم

ترین وظیفه فلسفه، یعنرریب »فهررم امررور وایررع« مهم ویتگنشتاین مترخر در مورد مسئله ایمان دینی بر اساس
 گیرد.شکل می

زبان در تفکرماتقدم او داشته باشیم. در تفکررر  وق باید نگاهی اجمالی به نقشمن ور تحلیل عبارت فبه
 -ویتگنشتاین متقدم وظیفه فلسفه تمایز امور »نشان دادنی« از امور »بیان کردنرری« اسررت. رسرراله »منطقرری

پردازد. فلسفی« که محصول دورۀ اول تفکر فلسفی ویتگنشتاین است، به مسئله چیستی ساختار »زبان« می
شود: »زبان« چه نسبتی با عررالم خررارر دارد و ها مشخص میساختار زبان در رساله با پاسخ به این پرسش

 ؟2است یا »بیان کردنی«1دادنی«کند؟ آیا رابطو میان زبان و عالم، رابطه »نشانچگونه آن را تصویر می
. بررر اسرراس ن ریرره کنرردرا طرررح می  3ها ن ریرره »تصررویری معنررا«ویتگنشتاین در پاسخ به این پرسش

ای از روابط و نسب ممکن یا محقق میان اشرریا ، تصررویری اراهرره دهررد، آن جملرره تصویری معنا اگر جمله
 معناست.معنادار است، در غیر این صورت، آن جمله بی

معنا هستند، زیرا تصویری از وضع امررور برره دسررت های متافیزیکی، بر اساس ن ریو تصویری بیگزاره
-Wittgenstein, Tractatus, Logio ررر او، کررار فلسررفه بایررد نقررادی زبرران باشررد )دهنررد. ازن نمی

philosophicus, 4دیگر نقادی زبان است )پورحسن، بررسی عبارتزبان و به (. وظیفو فیلسو  فهم دییق
(. نقررادی زبرران سرربب 148-127انتقادی ن ریه نحوه معیشت ویتگنشتاین و عمق نفوذ آن در تفکر دینی:  

 (.43-42،  ویتگنشتایندرستی ترسیم شود. )پیرس، د تا مرز میان امور نشان دادنی و بیان کردنی بهشومی

 
1 Salvation 
2 Saying 
3 The picture theory of Meaning 
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عبررارت حرراوی دو  ترین وظیفه فلسفه »فهم امررور وایررع« اسررت. ایررناما ازن ر ویتگنشتاین مترخر مهم
هم امور وایررع را . فلسفه چگونه ف2. امور وایع ازن ر ویتگنشتاین مترخر چه اموری هستند؟ 1پرسش است:  

سازد؟ در پاسخ به پرسش اول باید گفت، برخلا  تفکررر ماتقرردم ویتگنشررتاین کرره نقررادی زبرران ممکن می
شود تا امور »بیان کردنی« از »نشان دادنی« متمایز شوند و چنان مرزی بین این دو ترسیم شود که باعث می

وادی »سکوت« برررده شرروند، در تفکررر دوره  ها« بهها« شود و »ناگفتنیجهان محصور و محدود به »گفتنی
توان بین این دو مرز یاطعی ترسیم نمررود، شود و نمیدوم زبان خالق تمام امور نشان دادنی و بیان دادنی می

 زیرا تمام جهان تصویر و بازنمای زبان است و در پرتو زبان است که هر موضوعی معنا، مفهرروم و وایعیررت
 یابد.می

ماحصل انکار مبانی معرفتی متقدم اوست و برره عبررارتی ریشرره در انکررار »زبرران  چنین نگرشی به زبان
 داردب اما »زبان خصوصی« به چه معناست؟ 1خصوصی«

فردی دارد که دیگررران دارد که هر فردی احساسات منحصربهواژه »خصوصی« در این اصطلاح بیان می
ترروان گفررت، اسرراس »زبرران دیگر میعبارتهو فهم آن برای دیگران میسر نیست، برر  از درک آن ناتوان هستند

خصوصی« فهم شخصی است، نه فهم جمعی )عبداللهی، ویتگنشتاینب انکررار زبرران خصوصرری و مسررئله 
 (.79-65ایمان دینی ، 

ای دارد و تنها کارکرد آن، توصیف امور وایررع اسررت. زبرران خصوصرری در بر این اساس زبان ذات یگانه
 شود:ل رد میهای فلسفی« به دلایل ذی»پژوهش

 Wittgenstein, Philosophicalهررا )عرردم وجررود معیررار، برررای تشررخیص کرراربرد درسررت واژه 
, 96Investigationsنگری« برردین علررت همراهی زبان خصوصی با »درون 3و نسبیت2(، منشر شکاکیت

ها ارتباط ی ذهن آنهاهاست که با کنشوسیله رفتار انسانکه درون همواره در پیوند با رفتار انسان است و به
 (.79-65کنیم. )عبداللهی، ویتگنشتاینب انکار زبان خصوصی و مسئله ایمان دینی ، بریرار می

کرره خصوصرری جای اینرسررد کرره زبرران بررهبدین ترتیب در تفکر دوره دوم ویتگنشتاین به این نتیجه می 
هررا مشررتمل بررر کرره زبانباشد، امری اجتماعی و عمومی است که سرراختار و صررورت واحرردی نداشررته، بل

ها گیرررد و مررا انسررانها شررکل میهاست که مناسبات و روابط انسررانهای زبانی« است و با این زبان»بازی
 کنیم.واسطه زبان حقایق و اشیا  را ادراک میبه

 
1 private language 
2 Skepticism 
3 Relativity 
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شود؟ در پاسخ به ایررن پردازیم که فلسفه چگونه باعث فهم امور وایع میاکنون به پاسخ پرسش دوم می
و تفکر فیلسوفان بزرگی  ای از فلسفهعمده که ویتگنشتاین معتقد بود که بخشباید بگوییم، ازآنجاییپرسش 

است، لررذا بایررد برره کررارکرد زبرران در زنرردگی  و کارکرد زبان مانند افلاطون و کانت، نتیجه غفلت از اهمیت
 Roberts, Concept of Grammar and Wittgenstein's Philosophy asروزمره اهمیررت دهرریم )

Therapy, 146.) 
معنررا در  کرراربردی پذیر اسررت. ن ریررهامکان 1فهم ن ریه »کاربردی معنا« طریق از فوق عبارت تحلیل

شررود: »معنررای یررک واژه کرراربرد آن در زبرران اسررت« گونرره تعریررف میاین هررای فلسررفیپژوهش کترراب
(Wittgenstein, Philosophical Investigations, 43.) 

تصویری معنا، ن ریه کاربردی معنا دنبال تطابق زبان با وایعیت نیسررت و معنررای یررک  یهبرخلا  ن ر 
ها معنادار است و باید کارکرد یک جمله را در سطح جامعه زبانی جمله بر اساس جملات دیگر و کاربرد آن

از آن در بررسی کرد. معنای یک جمله در یک کاربرد خاص بامعنای همین جمله و واژه در کاربردی دیگررر  
 ,Malcolm, Wittgenstein: A Religious Point of Viewهای مختلف حیات متفاوت است )نحوه 
223.) 

کاربرد زبان در زندگی روزمره بسیار حاهز اهمیت اسررت و توجرره برره ایررن  های فلسفیپژوهشدر کتاب 
این از اهمیت کارکرد زبان کندب بنابراین مقصود ویتگنشتهای فلسفی رها میکاربرد انسان را از طرح پرسش
 ,Robertsهای فلسفی و زبان نجات دهد و ما را بازندگی وایعی همدل کند )این است که ما را از سردرگمی

Concept of Grammar and Wittgenstein's Philosophy as Therapy, 146.) 
کاربر زبان موظف اسررت، گیرد که  ای شکل میبازی زبانی در هر جامعه زبانی بر اساس یواعد نانوشته

تبعیت از یک یاعده به معنای بیان کردن آن یاعده و یانون   .الفاظ و رفتار متناسب با این یواعد را به کار گیرد 
 Zalece, Wittgenstein, Faith andنیست، بلکه به معنررای نرروعی مشررارکت و همرردلی بررا آن اسررت )

Religion as Gramer, 5-13.) 
کنررد، من ررور او از گرامررر و دسررتور زبرران، عنوان گرامر و دستور زبان یاد میعد بهویتگنشتاین از این یوا

دستور زبان کلمات نیست، بلکه دسررتور زبرران فلسررفی اسررتب دسررتور زبرران فلسررفی شرراکله و چررارچوب 
مفاهیمی است که در اندیشه، گفتار و اعمال روزمره جای گرفته است. چارچوبی که برخرری از کاربردهررای 

 (.Ibidکند و برخی دیگر را فاید اعتبار )مفهومی را تریید می زبانی یا

 
1 Use Theory 
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های زندگی در یک وسیله آن از آسیبداند که بهویتگنشتاین مترخر وظیفه فلسفه را نوعی درمانگری می 
شویم )استعاره ویتگنشتاین برررای افررراد گرفتررار در دام مشررکلات فلسررفی( و بازنرردگی بطری مگس رها می

سرروی دنیررای خواست راهی را برای بازگشت مررردم بهشویم. او با درمانگری فلسفی میمیاجتماعی همدل  
های روزمره مسحور شده است، ارتباط و آشررتی وایعی پیدا کند که در آن بتوانند با زبان عادی که در فعالیت

 ,Robert, Concept of Grammar and Wittgenstein's Philosophy as Therapyبریرار کننررد )
153.) 

اما غرض ویتگنشتاین از درمانگری فلسفه این نیست که ما را به سنت مسیحی یا هر سنت دیگر نزدیک 
تنها بررا یررک مسرریحی متفرراوت اسررت، بلکرره بررا خواهد ما راه خود را پیدا کنیم، راهی که نهکند، بلکه او می

دارد و مررا را برره لسررفی مصررون مرریهررای فویالهای دیگر نیز متفاوت است، راهی است که ما را از ییلشیوه 
 ,Zalece, Wittgensteinجهت شبیه نیچه، کرکگور و آدورنو اسررت )دهد و ازاینزندگی طبیعی پیوند می

Faith and Religion as Gramer, 5-13.) 
جهت شایسته توجرره و تبیررین در زنرردگی ازن ر ویتگنشتاین دین در بطن زندگی طبیعی یرار دارد و ازاین

 هایادداشتهای دینی وی از توانیم بگوییم گرایشاگر نگاهی به آاار ویتگنشتاین داشته باشیم می بشر است.
 ( تحلیررل زبرران در کترراب50-17: 1391ادامه یافته است. )پورحسررن، های فلسفیپژوهشآغازشده و تا 

اهیمی کننده رویکرد دینرری ویتگنشررتاین مترررخر اسررت. ایررن تحلیررل حرراوی مفرر تعیین  های فلسفیپژوهش
، »ن ریه کاربردی معنا« است که اکثر مفسران ویتگنشتاین 2های زبانی«، »بازی1همچون »صورت حیات«

 ,Nielson, Wittgenstein Fideismبین این مفاهیم و باور دینی پیوند ایجاد کردندب همانند: نیلسررون )
 ,Malcolmالکوم )(، مPhilips, Faith and Philosophical Enquiry, 115(، فیلیپس )195/190

Wittgenstein: A Religious Point of View, 230.) 
 

 تحلیل گزاره دوم؛ متعلق ایمان

گفته شد که ازن ر ویتگنشتاین مترخر وظیفه فلسفه نقادی زبان است. بر اساس ایررن نقررادی، امررور برره  
مررابین ایررن دو نیسررت،  شود، این تقسیم بیانگر نوعی حرردومرزدودسته نشان دادنی و بیان کردنی تقسیم می

توان ای است که بین این دو موضوع وجود دارد و نمیتوان گفت این تقسیم، حاکی از رابطه دوسویهبلکه می
شود که آیا فلسفه در حوزه دین یکی را فارغ از دیگری فهم کرد. با توجه به این نکته پرسش دیگری مطرح می

 
1 forms of life 
2 Language game 
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 نقش و وظیفه آن در حوزه دین چیست؟ کند؟ در صورت وجود،ای ایفا مینقش و وظیفه
 فلسفه در حرروزه دیررن شناسی نقش بسیار مؤاری دارد. وظیفهفلسفه در حوزه دین همانند حوزه معرفت 

 Hodges, Transcendenceهررا )عنوان وظیفه عملی است، نه توجیه عقلرری آنتوصیف باورهای دینی به
and Wittgenstein, Philadelphia, 68.) 

دیگر وظیفه فلسفه در حوزه دین این است که ارتباط بین ایمان دینی و عمل را توصرریف کنررد و عبارتبه
ها انگیزشی است یا تلازم؟ پاسخ به ای بین این دو وجود دارد؟ آیا رابطه آنتبیین و بررسی کند که چه رابطه

ا از دیدگاه ویتگنشتاین این پرسش و تحلیل بیشتر آن مشروط بر این است که نخست متعلق و مفهوم ایمان ر
 تعیین نماهیم و سپس چگونگی ارتباط آن را با عمل بررسی و تبیین کنیم.

ای« و »غیرگررزاره ای« تقسرریم طورکلی اندیشمندان و فیلسوفان متعلررق ایمرران را برره دودسررته »گررزارهبه 
از جررنس اعتقرراد و معرفررت گیرد و اساس آن  ها تعلق میای« ایمان تنها به گزارهکنند. در برداشت »گزارهمی

ای« ایمان نوعی اعتماد و وفاداری یا توکل به شخص ویررژه اسررت )نرایرری، است، اما در برداشت »غیر گزاره
 (.34-31،  شناخترساله دین

تسررلیم شرردن برره یررک مرجررع اسررت، خررواه فرررد باشررد یررا گررزاره  ایمان در نگرراه ویتگنشررتاین مترررخر 
(Wittgenstein, On Certainty, 32 ) به عبارتی ایمانب اعتقاد، پررذیرش و تسررلیمی اسررت کرره نیرراز برره

(. بررر اسرراس ایررن تعریررف Ibid, 70تصدیق عقلی ندارد و حقیقت و یوام آن مبتنی بر تصدیق یلبی است )
های دینی در »معنای خرراص« اسررت. برره متعلق ایمان ازن ر ویتگنشتاین، باور و پذیرش وجود خدا و گزاره

متعلق ایمان هم از سنخ »گزاره« است و هم »غیر گزاره«. تفاوت متعلق و مرجررع فررردی عبارتی از دیدگاه او 
مشررخص  2و »ایمرران داشررتن کرره« 1ای ایمان در یالب دو اصطلاح »ایمان داشتن به«ای( و گزاره)غیر گزاره

 شود.می
کنیم. به این دو گزاره برای اینکه تفاوت بین این دو را تبیین و بررسی کنیم، بالضروره باید مثالی را مطرح  

 جمهور آمریکا است«.توجه کنید: »من به دموکراسی معتقدم« و »اعتقاد دارم که واشنگتن اولین رهیس
شده در این گزاره از جنس نرروعی اعتمرراد شود که اعتقاد مطرحاز توجه و ترمل در گزاره اول استنباط می

معرفت است. در پرتو این مثال باید گفت ایمرران از   شده در گزاره دوم از جنس نوعیاست، اما اعتقاد مطرح
دیدگاه ویتگنشتاین مترخر نوعی توکل، وفاداری و اعتماد به خدا و پررذیرش احکررام او در »معنررای خرراص« 
است، لذا نخست باید به وجود خدا ایمان داشته باشیم و سپس احکام و دستورات او را در زندگی اخلایی و 

 
1 belief in 
2 belief that 
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 دینی خود پیاده کنیم.
قصود از »معرفررت« معرفررت و تصرردیق یلبرری اسررت، نرره معرفررت و تصرردیق ذهنرری و عقلرری، زیرررا م 

وسیله رضایت و اسررتدلال توان آن را بهداند که نمیهای دینی را، باوری میویتگنشتاین ایمان و باور به گزاره
ت: »برررای مررن دهد، رضایت و تعهد یلبرری اسرر عقلانی به دست آورد، زیرا آنچه اساس ایمان را تشکیل می

تواند چیزی شبیه به تعهررد پرشررور برره یررک ن ررام ارجرراع باشررد، جالب است که اعتقاد و باور دینی فقط می
زنرردگی اسررت«  یک اعتقاد است، اما این اعتقاد طریقه زندگی و یا روشی برررای ارزیررابیرو اگرچه اینازاین

(Ibid, 64.) 
ن ویتگنشتاینی نوعی تعهد اسررت کرره اسررتدلال این عبارت حاکی از آن است که ماهیت و حقیقت ایما

وسرریله ایررن تعهررد، انسرران کررل زنرردگی خررود را برره مخرراطره عقلانی در تکون آن دخل و تصرفی ندارد و به
شود که اگر ماهیت ایمان نوعی تعهررد اسررت، امررا اندازدب اما این ن ر و عقیده او با این اشکال مواجه میمی

 گیرد، بنابراین مبنای ایمان دینی پذیرش عقلی است نه یلبی.ی شکل میخود تعهد بر اساس نوعی دلیل عقل
پاسخ ویتگنشتاین به این اشکال این است که ایمان به معنایب تعهد دینی، نیاز به دلیل ندارد، این تعهررد 

 دهد. اگر من دلایل مستقلی برای تعهد داشته باشم، این دلایل نهایی نخواهررد بررود،است که به من دلیل می
شررود، بلکه مشروط به زمینه دیگری خواهد بودب بنابراین از دیدگاه او این اعتماد است که برره دیررن خررتم می

های دینی بپردازد. دروایع شخص نخست باید به خدا ایمان بیاورد و بعدازاینکه ایمان آورد، باید به فهم گزاره
های دینی علررم اید ایمان بیاورد تا بعد به گزارهتوانیم بگوییم ایمان مقدم بر فهم است، در وهله اول فرد بمی

پیدا کند و چون دین و ایمان یک نوع تمرین است، معنایش این است که عمل بر علررم تقرردم دارد و متعلررق 
 ;Aikin & Hodges, Wittgensteinشررود )ایمان یعنیب خدا بر اسرراس تمرررین و ممارسررت تجربرره می

Dewey and Possibility of Religion, 1-19.) 
در یالررب  گفتیم که اولین متعلق ایمان از دیدگاه ویتگنشتاین مترخر، باور و ایمان به وجود خدا است که

کرره »در رویکرررد شود. در تحلیل این اصطلاح باید گفت، ازآنجاییاصطلاح »ایمان داشتن به« توصیف می
بخشررد، بلکرره ه به زبان معنررا میویتگنشتاین مترخر وایعیت چیزی بیرون زبان نیست، این وایعیت نیست ک 

ها را کند که زبان آندهند یا بیان میآنچه وایعیت است و آنچه وایعیت نیست خود را در معناهایی نشان می
(. لررذا خرردا در فلسررفه ویتگنشررتاین Winch, Understanding a Primitire Society, 11سازد« )می

یررک وجرره آن بررا فعالیررت  ن با کاربرد زبانی سروکار دارد وای که یک وجه آمترخر واژه انضمامی است. واژه 
ای است که معنای خود را با توجه به کاربرد آن در بازی زبانی برره دسررت دیگر خداوند واژه عبارتعملی. به

آورد. خدا در تفکر ویتگنشتاین اساس بازی زبانی باور و ایمان دینرری اسررت و تصررویری اسررت کرره فرررد می
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 کند.را مدن ر دارد و بر اساس آن زندگی میدار همیشه آن دین
های دینی در »معنررای خرراص« اسررت. متعلق دیگر ایمان ازن ر ویتگنشتاین مترخر باور و پذیرش گزاره

اگر به این عبارت توجه کنیم، خواهیم دید، اصطلاح »معنای خاص« یدری برای انسان مبهم است و نیاز به 
ها از مفهوم »معنای خاص« باید گفت، در دیدگاه ویتگنشررتاین انسرران توضیح بیشتر دارد. در توضیح معنا و

کننرردب بعضرری از هررای دینرری نگرراه میمند هستند و از منرراظر متفرراوتی برره گزارهمراتب ایمانی مختلفی بهره 
ها برایشان حجت اسررت و برررای درک ظرراهر همررین نگرند و ظاهر گزارهها میها با نگاه سطحی به آنانسان
پردازنررد و ظرراهر هررا میا باید در بازی زبانی دینی شرکت کنند، اما بعضی دیگر با دید متعررالی برره آنهگزاره

 ها و نگرش دینی در زندگی است.ها اهمیت دارد ترایر گزارهها برایشان اهمیتی ندارد، آنچه برای آنآن
نگرررد. هررا میالی برره آنکنررد و بررا نگرراه متعرر هررای دینرری عبررور میویتگنشتاین از نگاه سطحی به گزاره 

عنوان حقایق دینی بپذیریم، های خاصی را بهدیگر ازن ر او ایمان و اعتقاد بدین معنا نیست که گزارهعبارتبه
 Hodges, Transcendence andبلکه باید بررا اشررتیاق نسرربت برره شرریوه زنرردگی دینرری متعهررد شررویم )

Wittgenstein, Philadelphia, 70هررا ها گذر کنیم و به عمق، بطررن و حقیقررت آن(ب یعنیب از ظاهر آن
یمن اسررت، برسیم. مثلًا ازن ر او غسل تعمید کودک اگر بر اساس این اعتقاد باشد که برررای کررودک خرروش 

تعمید، عملی ناشرری از شررکرگزاری برررای زنرردگی جدیررد باشررد، ایررن صررحیح و خرافه است، اما اگر غسل
 (.Cottingham, Wittgenstein; Religion and Analytic Philosophy, 1-18ترایرگذار است )

زندگی است نکته بسیار مهمی است که ویتگنشتاین را از  شیوه و سبک  بنابراین اینکه هد  دین ترایر در
کشرراند، وسوی خرردا و دیررن میها علتی که انسان را به سمتکند، زیرا از دیدگاه آنفروید و هیوم متمایز می

فردی و اجتماعی است، اما این اعتقاد از دیرردگاه ویتگنشررتاین درسررت نیسررت، عواطف عادی همانند ترس 
دهرردب چنانکرره داند که کل زندگی انسان را تحت ترایر یرررار میزیرا او دین و ایمان را نوعی شور و عشق می

یگررر گفت: »نه مرگ، نه زندگی و نه هررر چیررز دبینیم، وی میویتی ما رفتار پولس یدیس را در مقابل دین می
 (8/ 38تواند ما را از عشق به خدا جدا کند«. )رومیان، نمی

کیررد میویتگنشتاین در طول مباحثات خود به کنررد کرره تعهرردات دینرری حالررت کرات، برره ایررن نکترره تر
شناسانه ندارند، بلکه کاربردی و عملی هستند. چون ما در صورت فقدان شواهد پذیرای هر خطررری معرفت

 ;Cottingham, Wittgensteinانرردازیم )را برره خرراطر آن برره مخرراطره میهسررتیم و کررل زنرردگی خررود 
Religion and Analytic Philosophy, 1-18.) 

های دینی نداشته است، بلکه مراد او بنابراین ویتگنشتاین هیچ توجهی به تصدیق علمی و حصولی گزاره
آمده و دسررتت شهودی سررقراطی بهوسیله معرف هایی، تصدیقی است که بهاز تصدیق و پذیرش چنین گزاره
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پیامدش نوعی التزام اخلایی است: »مسیحیت بر مبنای حقایق تاریخی نیست، بلکرره مسرریحیت انسرران را 
کند ایررن کند را باید به آن باور داشته باشی، آنچه برای ما بازگو میکند، آنچه نقل میداری میتشویق به دین

 (.Wittgenstein, Culture and Value, 32دهید« )است که باید شیوه زندگی خود را تغییر 
رسیم کهب بدون شک از دیدگاه ویتگنشتاین مترخر، بین آنچرره این نتیجه می از تحلیل متعلقات ایمان به

من به آن اعتقاد دارم )»اعتقاد داشتن که«( و آنچه من معتقدم )»اعتقاد داشتن به«( پیوندهای جالبی وجررود 
علت اسررت کرره اعتقرراد اینشتاین برای استفاده از اعتقاد درزمینو باور دینرری صرررفاً بررهدارد: یک )دلیل ویتگن

نیازی به تصدیق عقلی ندارد. دو( ایمان تصدیق عقلانی یا یوه و توانایی استثنایی در انسرران نیسررت، بلکررهب 
دهنررده نتقالعنوان تصررویر یررک وایعیررت یررا ایک تعهد پرشور است. سه باایمان ما در ارتبرراط بررا گررزاره برره

 زنرردگی کننررده تعهررداتعنوان تعییناطلاعات خاصی نیستیم، بلکه ما با شور و شوق تسلیم یک ایتدار، برره
 (.Hodges, Transcendence and Wittgenstein, 72خود هستیم )

 
 تحلیل گزاره سوم: حقیقت ایمان

گرفته اسررت. باور دینرری شررکل  بینی ویتگنشتاین نسبت به این جهان و جهان دیگر بر پایه ایمان وجهان
(. اشررتیاق و Cottingham, 2009, 1-18داران، اشتیاق به حقیقت اسررت )ترین ویژگی دینمهم ازن ر او

جذب دو رکن داردب یک رکنش، جهت علمی است که فکر و عقل انسان باید پذیرای این موجود یررا اندیشرره 
نسبت به این موجود یررا اندیشرره گرررایش داشررته باشد، رکن دیگر جهت احساسی آن است که باید دل انسان 

ای بررر رکررن اول باشد. در طول تاریخ اندیشمندان و متکلمان رویکردهای متفاوتی به این رکن داشتند، عررده
 ای دیگر بر رکن دوم )احساسی(.ایمان )علم( توجه کردند وعده

کید میعقل هررای دینرری بایررد تفسرریر شرروند و کنند و معتقد هستند که باورگرایان بر رکن علمی ایمان تر
گرایرران بررر شررناختی بررودن نیررز هماننررد عقل 1باورهای دینی در چارچوب عقل پذیرفتنی هستند. بنیادگرایان

کترراب مقرردس  کنند، اما علاوه بر تریید عقلی باورهای دینی به تریید تجربی و شهودیحقایق دینی توجه می
 (.Richter, Missing the Entire Point: Wittgenstein, 161-175نیز اعتقاددارند )

هررا در ها شباهت دارد. اشررتراک وی بررا آنمدرنها و پستفلسفه دین ویتگنشتاین با اگزیستانسیالیست
ها باور و ایمان دینی را نوعی مدرنشود. توضیح آنکه پستحوزه فلسفه دین به مسئله ایمان دینی مربوط می

کند و ایررن دانند که زندگی انسان را تن یم و کنترل میی به جهان میو نگرش   2»خودآگاهی فلسفی« یا بلیک 
 

1 Fundamentalism 
2 Blick 
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بلیک و نگرش مصون از نقد علمی و فلسفی اسررت. ویتگنشررتاین ایمرران دینرری را نرروعی تصررویر و بلیکرری 
 (.Ibidشود)دهد و باعث تن یم و تعادل رفتار شخص میداند که به زندگی انسان معنا میمی

کیررد میتانسیالیسررتویتگنشتاین همانند اگزیس ( و درک و .Ibidکنررد )ها بررر رکررن احساسرری ایمرران تر
 Plant, Wittgenstein: Religiousداند )شناخت هستی خدا را جز از طریق اخلایی و عملی میسر نمی

Passion and Fundamentalism, 460اعتقرراد و ایمرران برره  کند:می تعریف خدا را چنین (. او ایمان به
( همان »تعهد پرشوری Wittgenstein, Culture and Value, 172لق »اعتماد« است )خدا شبیه به مط

 (.Ibid, 64طور اساسی تغییریافته است« )است که با استفاده از آن شکل زندگی یک فرد به
ها و شواهدی را برررای ، ویژگیدرس گفتارهایی درباره باور دینیو  فرهنگ و ارزش ویتگنشتاین در کتاب 

ها را به دست آورد. ایررن توان آنکند که فقط درنتیجه تحولات درونی خاص میاور دینی لحاظ میایمان و ب
دارد که موضوع به معنای نوعی ذهنیت گرایی در مورد حقیقت و ایمان دینی نیست، بلکه این نکته را بیان می

د به موضوع باشد ممکن است حقایقی وجود داشته باشند که شرایط دسترسی به آن حاصل نگرش خاص فر
(Cottingham, Wittgenstein; Religion and Analytic Philosophy, 1-18به عبارت ساده )تر 

 درک و فهم ماهیت و حقیقت ایمان حاصل تحول درون فرد است.
شود: »حیث وجودی است که نگاه ویتگنشتاین مترخر چنین تعریف می بر این اساس حقیقت ایمان در

شود و یابلیت صدق و کررذب نرردارد«. برره تعبیررر دیگررر ن کردنی و نشان دادنی توصیف میدر یالب امور بیا
ایمان سه ویژگی داردب یک، حیث وجودی دارد، دو، بیان کردنرری ونشرران دادنرری اسررت، سرره، ایمرران جنبرره 
غیرشناختاری دارد. نخست ویژگی اول، سپس ویژگی سوم را تحلیل خواهیم کرد و درنهایت به تفصیل جز  

 م در مبحث رابطه ایمان و عمل خواهیم پرداخت.دو
در تحلیل حیث وجودی ایمان باید گفت، ویتگنشتاین ریشه و حقیقت دین را به طبیعت انسانی پیونررد  

های طبیعرری انسرران نسرربت برره جهرران اطرررا  اسررت در واکنش دهد و معتقد است که پایه و مبنای دینمی
(Wittgenstein, Lectures and Conversation on Aesthetics, 120, 123 و مفهرروم خرردا در )

شود. ادراک خدا و شده است و از طریق شناخت خود راستین انسان کشف میطبیعت و فطرت بشر نهادینه
داوری نسبت به ایمان و برراور دینرری فقررط در پرتررو »صررورت حیررات« انسرران و حررالات روانرری او هماننررد 

 ها خواهیم پرداخت.ه تحلیل آنگیرد که در ادامه ب»شورمندی« صورت می
طور که گفته شد فهم وجودی ایمان و باور دینی در پرتو درک پیوندی کرره بررا الف صورت حیات: همان

رغم اخررتلا  در تفسرریر »صررورت زنرردگی« و »صورت زندگی« دارد، ممکن است. مفسران ویتگنشتاین به
نشررتاین همرران راه یررا روش زنرردگی اسررت اند که »صورت زنرردگی« نررزد ویتگ»بازی زبانی« همگی پذیرفته



             109  /متأخر نیتگنشتایو ی نید اتیو عمل: خوانش ح مانیا هیدوسو ن؛ید   ؛نصیری، طاهری سودجانی               

 

(Philips, Faith and Philosophical Enquiry, 115 »ویتگنشتاین دین را همان »صررورت زنرردگی .)
دینرری را فهمیررده  هررایداند که هرکسی با این »نحوهٔ معیشت« همدلی و شراکت داشته باشد معنای گزارهمی

 Malcolm, Wittgenstein: A Religiousود )است، در غیر این صورت یررادر برره فهررم آن نخواهررد برر 
Point of View, 18-21 مفهوم »صورت حیات« بنیان معناداری کلمات و سخن است. واژگان و زبان .)

 در متن زندگی یا »صورت حیات« معنادار خواهد بود.
ل ها و فرهنگ دینی است که باید در آن نوعی مشررارکت یررا حرردای»صورت حیات دینی«، پیوند ارزش  

 ,Wittgensteinنرروعی همرردلی و یرابررت داشررته باشرریم تررا بترروانیم معنررای زبرران دیررن را فهررم کنرریم )
Philosophical Investigations, 174-226.) 

پذیر استب به این معنا، ایمان و برراور دینرری هماننررد نسررخه فهم ایمان دینی در سایه زندگی دینی امکان
تواند سررلامتی خررود را برره کند و بدون مراعات کردن آن بیمار نمیپزشکی است که بیمار باید آن را مراعات 

دینرری اسررت کرره  من ور فهم ایمان دینی باید زندگی دینی را تجربه کنیم و تنها زنرردگیدست آورد، بنابراین به
 Huang, Foundation ofتواند یک فرد را معتقد به خدا کند و مفهوم خدا را بر انسرران تحمیررل کنررد )می

Religious Beliefs after Foundationalism, 254.) 
کنررد، حررس »شررورمندی« ب شورمندی: ویژگی دیگری که بر فهررم وجررودی ایمرران دینرری دلالررت می

(passionاست. تفسرریر وجررودی و اگزیستنسرری حررس شررورمندی کم ) وبرریش در ن رررات و آرا  مفسرررین
های فلسررفی« ویتگنشررتاین تاب »پژوهشیک خوانش عرفانی از ک   1شود، مثلًا تامسونویتگنشتاین دیده می

کنررد، ویتگنشررتاین فیلسررو  و ویتگنشررتاین دارد و در این خوانش دو گونه ویتگنشتاین را از هم متمررایز می
 :Richter, Missing the Entire Pointاز دست رفتن حس شورمندی در غرب است ) عارفی که نگران

Wittgenstein, 161-175.)  فرهنااگ و ارزش اصلی ویتگنشتاین است و در کتاب »شورمندی« دغدغه 
 شود:ترین خصلت ایمان تلقی میمهم

دانررد« )ویتگنشررتاین، »حکمت فاید شورمندی است، در مقابل، کرکگور ایمان را نوعی شررورمندی می
 (.108، گردآوري ، فرهنگ و ارزش 

ب رستگاری و نجررات »شورمندی« در ن ر ویتگنشتاین نوعی سرسپردگی مبتنی بر عشق است که موج 
وسیله شور عشق است نه یدرت استدلال و برهرران. ایمرران و برراور شود. ازن ر او نجات بخشی بهانسان می

دینی ریشه در جان و احساس عمیق عاطفی دارد، لذا تغییردهنده است، اما سایر باورها همچون باور سردی 

 
1 Thompson 
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-Wittgenstein, Culture and Value, 53گذارد )ها هیچ ترایری نمیهستند که ضربات چکش بر آن
55.) 

شورمندی، عشق و احساس عاطفی بنیاد ایمان و باور دینی است، از این حیث اسررت کرره ایمرران جنبرره 
هررای دینرری در دیرردگاه او از وجودی دارد. در مورد ویژگی سوم باید گفت، غیرشناختاری بودن ایمان و گزاره

 :شودتحلیل مبانی معرفتی ذیل استنتار می
کنررد، های زبانی: ویتگنشتاین معتقد است که نحوه زندگی، بازی زبانی خاصی را ایجاب میالف بازی

رود که معنی هر واژه و کلمه را بایررد از گرامررر کشررف کرررد. های زبانی کلمات و واژگانی به کار میدربازی
 ,Malcolm)هررای خرراص زنرردگی اسررت من ررور او از گرامررر دسررتور زبرران نیسررت، بلکرره، مررراد نحوه 

Wittgenstein: A Religious Point of View, 73 هررای خرراص زنرردگی معیارهررا و ضرروابط (. نحوه
(. هرریچ اصررل اررابتی Stiver, The Philosophy of Religious Language, 69خاص خررود را دارد )

ی علمرری یواعررد های زندگی را موردنقد و بررسی یرارداد، زنرردگ وجود ندارد که بر اساس آن بتوان تمام نحوه 
های زبررانی را دارد وزندگی دینی نیز یواعد خاص خود را، لازمه فقدان معیار مشترک میان بازی خاص خود

نمایی و معرفت گوناگون این است که معیارهای صدق و کذب در هر یک متفاوت از دیگری باشد، لذا وایع
 رفت بخشی باورهای دینی وجود ندارد.توان به دین نسبت داد، درنتیجه دلیلی بر مع بخشی علم را نمی

ن ریه کاربردی معنا: بر اساس ن ریه »کاربردی معنا« باورهای دینی مدعی وجررود نرروعی وایعیررت فرررا 
دهنررد. دیررن های حیررات مررا را شررکل میطبیعی چون خدا یا غیره نیسررتند. زبرران دینرری رفتارهررا و صررورت

هایی کرره صرردق کند. داسررتانبه روش اخلایی حمایت میگذارد که از زیستن  هایی در اختیار ما میداستان
های آن و تفاوت باورهای اخلایی مرتبط برره ها ضرورت ندارد. از این من ر تفاوت ادیان به تفاوت داستانآن

 گردد.ها برمیآن داستان
بخش مثابه تصویر: دیدگاه ویتگنشتاین درباره نقش دیررن در ایجرراد نگرشرری خرراص و سررامانر دین به

نمررا نیسررت و است. بلیک هیر طرز نگرش خاصی به معیشت و جهان دارد که وایع  1ندگی شبیه بلیک هیرز
بینررد منررت  برره ابطال هم نیست، دروایع تفاوتی کرره ویتگنشررتاین میرران باورهررای دینرری و غیردینرری مییابل

م کررل زنرردگی انسرران ها و باورهررا تن رریشود. ویژگی خاص این گزارههای دینی میغیرشناختاری بودن گزاره
(. بررا اابررات غیرشررناختاری بررودن دیررن و 180-159گرایی و فلسفه ویتگنشررتاین ،  است )ساجدی، ایمان

گرا اسررت؟ در پاسررخ برره ایررن سررؤال شود که آیا ویتگنشتاین مترخر نا وایررعهای دینی سؤالی مطرح میگزاره

 
1 R. M. Hare 
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بیند و بیشتر به کارکرد روحرری و ایص میتوان گفت ویتگنشتاین زبان دینی را برای وصف حقایق الوهی نمی
کند، زندگی و شخصیت اخلایی عاطفی زبان دین توجه دارد، اما اصلًا وایعیت و حقیقت الهی را انکار نمی

 وی گویای این نکته است.
 

 تحلیل گزاره چهارم؛ رابطه دین و اخلاق
هررای دینرری نشرران ی زبررانی گزارههای کاربردی معنا و بررازدر تحلیل گزاره سوم گفته شد که طبق ن ریه 

ای اسررت کرره در دادنی و بیان کردنی هستند. بر اساس ن ریه بازی زبانی، زبان دینی هماننررد سررکه دورویرره
یکروی آن زبان نقش به سزایی دارد و در روی دیگر آن عمل و افعال اخلایی. ذکر این مقدمرره مسررتلزم ایررن 

مشتمل بر دو جز  است: ایرار زبانی و عملب امررا بایررد تعیررین نکته است که ازن ر ویتگنشتاین مترخر ایمان  
 کرد که از این دو جز ، کدام جز  اصلی است؟ و کدام جز  حالت فرعی و تبعی دارد؟

برای اینکه پاسخ مناسب و درستی به این پرسش دهیم، ضروری است که نخست ارتباط دین و اخلاق  
توان به چهررار صررورت تصررور نمررود: ارتباط دین و اخلاق را میرا ازن ر ویتگنشتاین مترخر بررسی نماهیم.  

تباینب تعارضب تطابقب تعامل. در رابطه تباین دین و اخلاق در ناحیه یلمرو و هد  کاملًا متفرراوت و دارای 
ها وجود ندارد، اما رابطه تعارض حاکی از سررتیز و تقابررل مرزهای خاص خود هستند و هیچ نسبتی میان آن

است، در رابطه تطابق اخلاق جزهی از دین است، اما در رابطه تعامل بااینکرره یلمرررو هررردوی   اخلاق و دین
شود. وحدت دین و اخررلاق یررا دوگررانگی ها دیده میای دادوستد مابین آنها کاملًا مستقل است اما گونهآن
ق شررده اسررت: گیری حالات مختلفی در رابطه دین و اخررلاها و تحویل رفتن یکی به دیگری باعث شکلآن

، برره نقررل از: خزاعرری، برراور 1373شناختی )بررارتلی،  شناختی، روانمعناشناختی، وجود شناختی، معرفت
دینیب انگیزش و التزام اخلایی(. حال باید بررسی کنیم که ارتباط دین و اخلاق از من ر ویتگنشتاین از چرره 

 شناختی؟انشناختی؟ رونوع ارتباطی است؟ معناشناختی؟ وجودشناختی؟ معرفت
دارد که مفاهیم اخلایی از حیث معنایی وابسته برره مفرراهیم دینرری هسررتندب ارتباط معناشناختی بیان می

یعنیب حسن و یبح اخلایی را باید بر اساس پسند و ناپسند دین ارزیابی کرررد. یکرری از وجرروه نیرراز دیررن برره 
های بیان کرده، معنابخشی به گزاره اخلاق که ریچارد بریث ویت فیلسو  علم و فیزیکدان معاصر انگلیسی

های اخلایی است )به نقررل از خزاعرری: ها به گزارهآن 1های دینی تحویلدینی است: تنها راه معناداری گزاره
Braithwaite .)باور دینیب انگیزش و التزام اخلایی ، 

 
1 Reduction 
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کنررد. در ایررن های اخلایی به اراده خداوند صحبت میرابطه وجودشناختی از وابستگی وجودی ارزش 
های اخلایی مشروط به شناختی شناخت گزارهشود. در رابطه معرفتدیدگاه اراده خدا و خیرین هم تلقی می

های دینی است. بر این اساس خیر اخلایی برحسب تعریف صرفاً به معنای چیزی اسررت کرره شناخت گزاره
 (.52-23اخلاق ، شده است )ساجدی، مناسبات دین و مورد امر اراده یا فعل خدا وایع

های دینی کاربرد دارند، پس داند، بر این اساس ازآنجاکه گزارهویتگنشتاین مترخر معنا را تابع کاربرد می
های اخلایرری برررای فهررم جهت مطالعه گزارههای اخلایی است، بدینها شبیه به گزارهمعنادارند و کاربرد آن

ویتگنشررتاین ارتبرراط اخررلاق و دیررن یررک ارتبرراط هررای دینرری و کرراربرد آن ضررروری اسررت. ازن ررر گزاره
گویررد در شررناختی و معناشررناختی اسررت، برره ایررن جملرره دیررت کنیررد: شررلیک میوجودشناختی، معرفت

تر، امر خوب بر اساس تعبیر سطحی مداری دینی دو برداشت از ماهیت امر خوب وجود داشته استاخلاق
تر، خدا به ایررن دلیررل امررر خرروب را ر اساس تعبیر عمیقخواهد. بربه این دلیل خوب است که خدا آن را می

تر استب خوب چیررزی اسررت کرره خررردا فرمررران به ن ر من، برداشت اول عمیق خواهد که خوب استمی
بندد و اتفایاً برداشت دوم یک برداشت سررطحی چون راه هرگونه تبیینی را که »چرا« خوب است می دهدمی

 .توانررد بشررودکند که »انگار« چیزی که خرروب اسررت مرردلل هررم میمی  گرایانه است، چراکه وانمودو عقل
رو بررا هرریچ هررا نررردارد و ازایررنگوید که ماهیت امر خوب هیچ ربطی برره وایعیتروشنی میبرداشت اول به

ای هست که درست من ور مررا بیران کنررد ایررن جملرره اسررت: خرروب ای تبیین پذیر نیست. اگر جملهجمله
 (.33،  درباره اخلاق و دیندهد. )ویتگنشتاین، مان میچیزی است که خدا فر

شناختی و وجودشررناختی و معناشررناختی وضوح ارتباط معرفتسه نکته در این عبارت وجود دارد که به
مررداری دینرری« وجررود کند. در بخش اول این عبارت، اصطلاحی به نررام »اخلاقدین و اخلاق را روشن می

کنرردب زیرررا در ایررن عبررارت دو واژه »دیررن« و شررناختی دیررن و اخررلاق میدارد که دلالت بررر رابطرره معرفت
شوند. واژه دینی وصفی است که بعد از اخلاق شناختی وسیله واژه »شناخت« به هم متصل می»اخلاق« به

 دهد که شناخت اخلاق از طریق دین میسر است.کاررفته و نشان میبه
، حرراکی از ارتبرراط وجودشررناختی دیررن و اخررلاق خواهد.«عبارت »خوب آن چیزی است که خدا می

 کند.های اخلایی به اراده خداوند بحث میاست، زیرا از وابستگی وجودی ارزش 
دهد«، حاکی از ارتبرراط معناشررناختی دیررن و اخررلاق عبارت »خوب آن چیزی است که خدا فرمان می

وابسته برره شررناخت مفرراهیم و است، زیرا در این عبارت شناخت مفهوم خوب که یک مفهوم اخلایی است  
 ها و دستورات الهی است.فرمان

شناختی دین و اخلاق از نگاه ویتگنشتاین باید بررسی کرد که آیا رابطه باور دینی با فعررل در ارتباط روان
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اخلایی و دینی رابطه التزامی است یررا انگیزشرری؟ در پاسررخ برره ایررن سررؤال بایررد بررسرری کرررد کرره من ررور 
ای دینی؟ برای پاسررخ برره ایررن ور دینی چیست؟ آیا من ور اعتقاد به وجود خداست یا گزارهویتگنشتاین از با

کنیم: »مسیحیت عبارت از این نیست که دعاهای بسیار بخواننررد در سؤال عبارتی از ویتگنشتاین را بیان می
آن نباید چنین باشررد کنیم، معنای  ای دینی زندگی میحقیقت گفتیم که نباید چنین کرد. اگر تو و من به شیوه 

گوییم، بلکه این است که طرز زندگی ما متفاوت است من معتقرردم کرره فقررط که دربارۀ دین بسیار سخن می
 Rhees, Ludwigها باشی سرررانجام راه خررود را برره خررداخواهی یافررت« )اگر بکوشی همیار دیگر انسان

Wittgenstein: Personal Recollections, 129.) 
دهد که یصد و غایت ویتگنشتاین از باور دینی، شیوه زندگی دینرری اسررت. زنرردگی میاین عبارت نشان  

 اخلایی است  -های دینیسو مستلزم اعتقاد به وجود خدا و از سوی دیگر مستلزم اعتقاد به گزارهدینی از یک 
یده احکام دینرری رو کارکرد دین اخلایی است. »اولین فاکند، ازاینکه در رفتارها و منش انسان بروز پیدا می

ای از اصول اخلایی است«، لذا بین دین و اخلاق تعامل و ارتبرراط تنگرراتنگی وجررود یکی شدن با مجموعه
شناختی دین و اخلاق را در مبحث بعد تحت عنرروان ارتبرراط ایمرران و عمررل بیشررتر دارد. ما این ارتباط روان

 توضیح خواهیم داد.
 

 تحلیل گزاره پنجم: رابطه ایمان و عمل

مبحث حقیقت ایمان از دیدگاه ویتگنشتاین مترخر گفتیم که ازن ر او ایمان هم »نشان دادنی« وهررم  در 
»بیان کردنی« است. اکنون زمان آن رسیده است که به تحلیل این عبارت بپردازیم. در مباحررث پرریش بیرران 

ت و هررر نرروع حیررات کردیم که از دیدگاه ویتگنشتاین مترخر زبان خالق حیات اجتماعی و حیات دینرری اسرر 
ای است که شررامل دو چیررز اسررت: گیرد. بازی زبانی، بازیوزندگی بر اساس بازی زبانی خاصی شکل می

عمل هر دو در تکون ایمان نقش فعالی دارد، اما آن چیررزی  ها و عمل. با توجه به این نکته ایرار زبانی وواژه 
ال و افعال اخلایی انسان است. این عبارات نیرراز کند، اعمکه ازن ر او سعادت و نجات انسان را تضمین می

 به تحلیل بیشتری دارند.
های متفرراوتی وجررود داردب در تحلیل بیشتر این عبارات باید گفت، در باب رابطه ایمان و عمررل دیرردگاه

کیددارند و هر دو را برای سعادت انسان ضروری میبعضی همانند کاتولیک   دانند، امرراها بر تلازم این دو تر
شرروند: بعضی دیگر معتقدند که برای سعادت تلازم این دو ضروری نیستب این گروه به دودسته تقسرریم می

داننررد و ازن ررر ایررن گررروه عمررل ترین عامل نجات و رستگاری انسان را ایمان میای همانند پولس مهمعده
ترین عامل اله یعقوب مهماخلایی یا دینی هیچ نقشی در نجات انسان ندارد، اما برخلا  دیدگاه پولس، رس 
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دارم، ویترری عمررل گویررد ایمررانداند: »ای برادران من چه سود دارد، اگررر کسرری مینجات انسان را عمل می
( در ن ررر ویتگنشررتاین دیررن یررک سررکه دو 2:  14تواند او را نجات بخشد«؟ )یعقوب،  ندارد؟ آیا ایمان می

روی دیگر آن عمل که هررر دو روی آن برررای سررعادت ای است که در یک روی آن ایمان یرار دارد و در  رویه
شناختی نیسررت، بلکرره ضروری است. این بدان معنی است که ارتباط ما با تعهدات و الزامات دینی معرفت

 عملی است و رد پای ایمان را باید در عمل جستجو کرد.
به هم تنیده شده است ها و عمل در ن ر ویتگنشتاین زبان دینی غیر شناختی است و در آن کلمات، واژه 

(Cottingham, Wittgenstein; Religion and Analytic Philosophy, 1-18 لررذا ایمرران در .)
تفکر مترخر ویتگنشتاین هم »بیان کردنی« است وهم »نشان دادنی«. به عبارت دیگرایمرران مشررتمل بررر دو 

که دلیل اول بر »بیان پررذیر« بررودن جز  عمل و بیان است، این مدعا را بر اساس دلایلی اابات خواهیم کرد  
کید دارد.  ایمان و دلیل دوم بر تلازم ایمان حقیقی با عمل تر

کید مییک، الهیات به کنررد، عنوان گرامر: ویتگنشتاین در فلسفه متقدم خود بر جنبه تصویرگری زبان تر
کید میحال زبان لوازم ذیررل اسررتنتار   کند، از جنبه اجتماعیآنکه در فلسفه مترخر بر جنبه اجتماعی زبان تر
 شود:می

 مثابه یک پدیده اجتماعی مشتمل بر انواع متعددی است.زبان به 
 انواع متعدد زبان هرکدام بازی زبانی مختص خود رادارند. 

 های زبانی »بازی زبانی دین« است.یکی از بازی
 بازی زبانی دین نیز یواعد خاص خود را دارد.

 شد که میان پیروی درست و نادرست آن تفاوتی وجود داشته باشد.ای باگونهیواعد باید به 
های فوق ویتگنشتاین مقصود خود را از الهیات چنین بیان کرده است: »الهیررات برره مررا بر اساس گزاره 

(. Wittgenstein, Philosophical Investigations, 373گوید که هر چیز، چه نوع شیئی است« )می
های دینی را از دانان شکل ظاهری گزارهها الهینوعی دستور زبان است که بر اساس آندر این گزاره الهیات  

ها بررا نگرراه کنند که مؤمن بر اساس آنکنندب یعنی یواعدی تن یم میها متمایز میصورت و شکل منطقی آن
ینی است. در نگاه تر به تحلیل امور اطرا  خود بپردازد. نحوه تن یم این یواعد بر اساس مبانی زبان دعمیق

های روحرری عملرری و اخلایرری فرررد ویتگنشتاین زبان دین، مربوط به عمل است و به توصیف و بیان تجربرره
 پردازد.دار میمؤمن و دین

دو، پیوند عمل و باور: بیان کردیم که میان ایمان و عمل رابطه تلازم وجود دارد حال باید بررسرری کنرریم 
شود؟ در پاسررخ برره ایررن پرسررش بایررد املی باعث تلازم ایمان و عمل میکه تلازم به چه معناست؟ و چه ع
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توان به دو صورت تصور نمررود: رابطرره تررلازم و رابطرره انگیزشرریب رابطرره بگوییم ارتباط ایمان و عمل را می
انگیزشی حاکی از این معناست که باور دینی شرط لازم عمل و فعل اخلایی است، اما شرط کافی نیسررتب 

لتزامی ایمان و عمل حاکی از این معناست که ایمان هم شرط لازم برای فعل اخلایی است و هررم اما رابطه ا
شررود. محض اینکه ایمان حقیقی وجود داشته باشد بالضروره فعل اخلایرری محقررق میشرط کافیب یعنی به

ایررن دو را   گذارد و آن این است که چه عاملی ضرورت پیوند و تلازم این عبارت پرسشی را پیش روی ما می
کند تصرردیق یلبرری توان گفت آن چیزی که ضرورت پیوند این دو را ایتضا  میکند؟ در پاسخ میایتضا  می

است. در تفضیل این عبارت باید گفت ایمان از دیدگاه ویتگنشتاین نوعی سرسپردگی توأم با عشق است کرره 
بینررد. اعتمرراد جا حضررور او را میو همه  کندفرد با این اعتماد و شوریدگی مطلق، خود را به خدا متصل می

 شود.همان تصدیق یلبی عمیق و یقینی است که مستلزم ارتباط تنگاتنگ و عمیق ایمان و عمل می
تنها برراور ای است از عمل و ایمان. در این سیستم نررهاز دیدگاه ویتگنشتاین دین یک ن ام به هم پیوسته 

 ,Huangرسررد )م درنهایررت برره یررک برراور غیرمنطقرری میمبتنی بر عمل غیرمنطقی است، بلکه، عمل هرر 
Foundation of Religious Beliefs after Foundationalism, 251-267 ویتگنشررتاین از ایررن .)

فرض و مقدم بر هر بررازی زبررانی اسررت، تصویر« پیش -کند. »جهانتصویر« یاد می –چارچوب به »جهان 
( زیرا عمررل مقرردم بررر ن ررر اسررت )همرران: 446،  یتگنشتایندلیلی باور: تأملی در باب یقین وبی)حجت،  

407.) 
ها را به دست آورده و جهرران را های یقینی هستند که انسان در اار تعلیم و تجربه آنجهان تصویر، گزاره

ها زیربنای هرگونه سؤال و تفکررری هسررتند، زیرررا از طبیعررت و کند. این گزارهها تفسیر میدر یالب این گزاره
 (.415دهند )همان، های تجربی ن م و جهت میگیرند و به گزارهانسان سرچشمه میغریزه  

داری، یک نوع تعهد احساسی برره یررک ن ررام ارجرراع اسررت. ن ررام و بنابراین از ن رگاه ویتگنشتاین دین
گیرد و ممکن است منطقی باشد یا نباشررد. ایررن سیسررتم خررود فرض میچارچوبی که وجود خدا را از پیش

توان چیزهای دیگر را با این اندازه گرفت. این سیسررتم چررارچوب مشخصرری از رزیابی نیست، اما مییابل ا
 Cottingham, Wittgenstein; Religion andترروان آن را توجیرره کرررد )توجیه و عمررل اسررت کرره نمی

Analytic Philosophy, 1-18.) 
البترره ایررن  یح و درسررت باشرردبر اساس نکات فوق، ایمانی حقیقی است که مستلزم فعل اخلایی صح

ایمان، ایمانی نیست که برآمده از عقل و استدلال باشد، بلکه نوعی یقین و امنیت یلبرری اسررت کرره موجررب 
 شود.فعل اخلایی می
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 نتیجه

 نتای  حاصل از جستار حاضر عبارتند از:
یرررار زبررانیب ( از دیدگاه ویتگنشتاین حقیقت ایمان مشتمل بر سه جز  استب تصدیق یلبی، عمررل و ا1

 اما آنچه در تقویت و کمال ایمان ترایر به سزایی دارد عمل است.
( تصدیق عقلی جایگاه چندانی در ن ام تفکر دینی ویتگنشتاین ندارد او توجیهات فلسفی و عقلرری را 2

پذیرد. ویتگنشتاین همانند کرکگور، تلاش برررای معقررول سرراختن باورهررای در باب اصول اساسی دین نمی
و  (Wittgenstein, Lectures and Conversation on Aesthetics, 58دانررد )را احمقانرره میدینرری 

ای از مفسران در تفسیر این دیدگاه او دچررار کند، اما عدهاندک توجهی به عقل در پذیرش باورهای دینی نمی
خود بحررث خودین موضوع بهگرا بودن او دانستندب اما ایسو تعبیر شدند و این دیدگاه او را دلالت بر نا وایع

 Cottingham, Wittgenstein; Religion andکنررد )غیررر شررناختی باورهررای دینرری را مطرررح نمی
Analytic Philosophy, 1-18.) 

توان گفتب ویتگنشتاین معتقد است، اساس پذیرش باورهای دینی، تصدیق یلبرری در نقد این تفسیر می
گزاره »الف« یا »ب« اعتقاد دارد، ایررن اعتقرراد  سیحی مثلًا اگر بهاست نه تصدیق عقلی. بر این اساس فرد م

برخاسته از عقلانیت یا عینیت آن گزاره نیست، بلکه اعتقادی است که برگرفترره از حقیقررت آن گررزاره اسررت. 
هررای دینرری برردون گزاره آیدب اما آیا چنین اعتقاد و اعتمادی بهحقیقتی که با شور و اشتیاق یلبی به دست می

احترام است؟ در پاسخ باید گفت، برای اعتقاد به خدا بایررد تعهررد دینرری رویه معرفتی یابلاهد عقلی یک شو
یک بینش اساسی اسررت داشته باشیم و باید شیوه زندگی خود را عوض کنیم تا به رستگاری ناهل شویم و این

زنرردگی وجررود دارد کرره اعتقرراد های  شرط بندی و احتمال عقلانی بستگی نداردب زیرا بسیاری از زمینهکه به
کند و ممکن است شواهد دیگری در زندگی فرد در آینده پیدا شود کرره محکم به باورهای دینی را ایجاب می

 (.ibidاعتقاد به چنین باوری را توجیه کند)
رسررد اعتقرراد شده است: »برره ن رررم میگونه تعریف( ایمان و باور دینی در کتاب فرهنگ و ارزش این3

 ,Wittgensteinتوانررد چیررزی شرربیه یررک تعهررد پرشررورانه برره یررک ن ررام ارجرراع باشررد« )میدینرری، 
Culture and Value, 73.) 

دو نکته در این گزاره وجود دارد که باید بررسی شررود، نکترره اول اینکرره ظرراهر ایررن گررزاره بررر نرروعی نررا 
رسیم که »اعتقرراد« م به این نتیجه میکنیکند، اما زمانی که واژه »اعتقاد« را تحلیل میگرایی دلالت میوایع

شده در این گزاره اصطلاح عام اعتقاد است که به معنای تعهد پرشور است و به معنای اعتقاد به گزاره مطرح
 گرایی را از این گزاره استنباط کرد.توان نا وایعلذا نمی در معنای شناختی خاص نیست
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ک زندگی دینی باشد، خود این تعهد نیرراز برره دلیررل خواهررد نکته بعد اگر اعتقاد و ایمان دینی تعهد به ی
توان حل کرد: رویکرد داشت و دلیل آن، اعتقاد به چنین زندگی خواهد بود. این اعتراض را با دو رویکرد می

منطقی و رویکرد روانشناسانه. در رویکرد روانشناسانه، یک تعهد نیاز به اعتقاد ندارد، گاهی ممکررن اسررت 
قاد دینی را ایجاد کند، اما در رویکرد منطقی برای هر تعهد نیاز به یک اعتقررادی وجررود داردب تعهد خود اعت

ارزش که خدا وجود نداشته باشد، تعهررد مررن برریکنم، درصورتیبنابراین اگر من خودم را متعهد به خدا می
 .(Cottingham, Wittgenstein; Religion and Analytic Philosophy, 1-18خواهد بود )

دهدب اما این تفسیر کاملًا ( تفسیر ویتگنشتاین از دین، ایمان و باور دینی را به اخلاق صر  تقلیل می4
اشتباه است. اخلاق بدون شک عنصر ضروری در هر زندگی دینی است، اما زندگی دینی علاوه بررر اخررلاق 

ر تررداوم و تعررالی آن گیری زندگی دینی متون مقدس اسررت و دشامل عناصر دیگری نیز هست. اساس شکل
 Hodges, Transcendence andفردی دارنررد )اخررلاق مناسررک او آداب رسرروم دینرری نقررش منحصررربه

Wittgenstein, Philadelphia. 1-19.) 
های الهیات گرامری هستند، اما صرررفاً برره ایررن معنرری نیسررت کرره در ( ازن ر ویتگنشتاین مترخر گزاره5

ها مررثلًا »مررن اعدی هستند که مؤمنان باید رعایت کنند، بلکهب بعضی از آنها صرفاً دستور و یودیدگاه او آن
دهند کرره گناهکار هستم«ب و »خدا من را دوست دارد«. توصیفی و برخی نگرشی هستند و به ما آموزش می

 (.(Ibidچگونه زندگی کنیم 
گرایان یرار داده شررود عچهار تفسیری که از ایمان دینی ویتگنشتاین مترخر داشته باشیم، چه در طیف وای

توان بر این یول متفق بود که ایمان دینی نقش بسزایی در تکامل اخلایی و معنوی انسان گرایان، مییا نا وایع
 های دینی اعتقاد داشته باشیم یا نه.ن ر از اینکه به وجود عینی و مستقل مفاهیم و آموزهدارد، یطع

یالب رضایت فکری اشتباه است، بلکه این رابطه باید وجودی  ( رابطه مؤمن با محتوای ایمان دینی در6
تواند فردی را به خدا معتقد کنررد. و منجر به تعالی اخلایی شود، زیرا این نحوه و کیفیت زندگی است که می

دهد، من ور از تجربه، تجربه حسی نیسررت کرره در حقیقت خدا در تجارب فردی هر فردی خود را نشان می
 Clack, Wittgenstein, Frazerهای گونرراگون اسررت )را اابات کند، بلکه تحمل رن  وجود این موجود

and Religion, 24-25.) 
های دین مسیح برای زنرردگی ( نباید نگرش تاریخی به مسیحیت داشته باشیم، باید از مفاهیم و آموزه7

تاریخی، برای  -فاسیر دینی (ب زیرا روایات و تWittgenstein, 1980, 132کاملًا متفاوت استفاده کنیم )
ترراریخی اسررت و ایررن حقیقررت را  -عملکرد دینی اهمیتی ندارد، آنچه مهم اسررت، حقیقررت روایررت دینرری 

 Aikin & Hodges, Wittgenstein; Dewey and Possibility ofتوان بررا عشررق دریافررت کرررد )می
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Religion, 1-19.) 
شود، به این یر مثبت دارد و باعث تکامل وجودی می( ازن ر ویتگنشتاین دین در اگزیستانس انسان ترا8

دیدگاه او نقدی وارد شده که ادبیات و مفاهیم ادبی هم در اگزیسررتانس انسرران ترررایر مثبررت دارد، پررس چرررا 
 کنیم؟جای دین از ادبیات استفاده نمیبه

انفوذ آن است که در کند طریقه و روش بدر پاسخ به این نقد باید گفت، آنچه دین را از ادبیات، جدا می
 زندگی ما به هم تنیده شده است و هدایت زندگی انسان را بر عهده دارد.

شررده، در تفکررر که گفته( ایرار زبانی در هر تفکر دینی جزهرری از آن ن ررام و تفکررر اسررت، درصررورتی9
سنده مقالرره، فلسفی ویتگنشتاین زبان خالق وایع است و خدا منهای زبان وجودی ندارد، اما در رویکرد نوی 

این دیدگاه جایگاهی ندارد، زیرا مبانی فکری، تجارب و نحوه زندگی و شخصیت او گویای این است که او 
 به خدای وایعی و بیرون از احساس معتقد بود.
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